
 

 
 

 
Examining the concept and content of the hadith, "And increase 

your supplication for the hastening of relief (al-Faraj), for indeed, 
that itself is your relief" 

Omid Shirini 1  

Abstract 

The belief in the appearance of the Savior (Mahdi) is a core principle in Islamic 
teachings, particularly Shiite thought, shaping the religious and social identity of 
Muslims. Supplicating for the hastening of Imam Mahdi's relief (faraj) is 
strongly recommended in religious sources, depicted in many narrations as key 
to relieving the Islamic Ummah's hardships. A famous hadith from the Imam of 
the Era states: “And increase supplication for the hastening of the relief (al-
faraj), for indeed that is your own relief.” Using a descriptive-analytical 
approach, this research examines the hadith's dimensions, exploring 
supplication's role in hastening faraj and its impact on individual and social life. 
Findings show that such prayers provide relief and hope during occultation 
while facilitating divine promises: rule of the righteous, global religious 
supremacy, universal justice, progress in knowledge and intellect, worldwide 
peace and security, and abundant divine blessings — all fulfilled upon the 
Master of the Age's appearance. Hence, supplicating for hastening faraj 
significantly drives global transformations in Shiite teachings. 
Keywords: Supplication, Hastening the Reappearance, Period of Occultation, 
Time of Advent, Imam al-Mahdi 
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ک م«   ثیحد یدلال یبررس ل ك  ف ر ج  إ ن   ذ 
یل  ال ف ر ج  ف  اء  ب ت ع ج  ع                          »و  أ ک ث ر وا الد  
                                                   

ینی   1امید شیر
 چکیده

هعای اسعلامی و بعه ویعژه در اندیشعه شعیعی اسعت اعتقاد به ههور منجی موعود، یکی از مبانی اساسی در آموزه
در هویت دینی و اجتماعی مسلمانان دارد. در این میان دععا بعرای تعجیعل در فعرم ای  کنندهکه نقش تعیین

های مثکد در منابم دینی است که در روایات متعدد، به عنوان ععاملی معثمر در از جمله توصیه  ؟ع؟امام زمان
ه، حدیث زمین  ها معرفی شده است. یکی از احادیث مشهور در اینرهایی امت اسلامی از مشکلات و گرفتاری

ِ ن   ذ ل َّ  ف ر ج ک م« از سوی امام عصعر 
ف ر م  ف 

یل  ال  ع اء  ب ت ع ج 
ک ث ر وا الد  

 
                                        »و  أ

         
                     

              
 
رو ایعن پعژوهش بعا  اسعت. از ایعن ن     

روش توصیفی _ تحلیلی، ابعاد مختلف حدیث مذکور را بررسی کرده و به تحلیل نقعش دععا در تعجیعل فعرم و 
دهعد کعه دععا بعرای تعجیعل هعا نشعان معیهعا پرداختعه اسعت. یافتعهانسعانت میر آن بر زندگی فردی و اجتماعی 

هعای الهعی فرم، افعزون بعر ایجعاد گشعایش و امیعد بعرای مثمنعان در دوران ییبعت، بسعتری بعرای تحقعو وععده
کمیععت صععالحان، برتععری دیععن در سراسععر زمععین، برقععراری عععدالت شععود. ایععن وعععدهمحسععوب مععی هععا شععامل حا

ها و برکعات الهعی و کشعف مل عقل، امنیت و آرامش در آفاق زمین، سرازیر شدن نعمتجهانی، رشد علم و تکا
محقعو خواهعد شعد. بنعابراین دععا  نعصعر های پنهان زمین است که با ههور ح رت ولیها و مروتگنر

م نععه تنهععا یععک وهیفععه دینععی، بلکععه عععاملی ت میرگععذار در تحقععو تحععولات جهععانی از منظععر  بععرای تعجیععل فععر
 .آیدهای شیعی به شمار میآموزه

گ ن کلید   هاژ
 .؟ع؟دعا، تعجیل فرم، دوران ییبت، زمان ههور، امام زمان

 مقدمه
م امام زمعان هعای شعیعی اسعت از جملعه مفعاهیم کلیعدی در آمعوزه ؟ع؟دعا برای تعجیل در فر

کیععده شععده اسععت. یکععی از احادیععث  کععه در متععون دینععی مختلععف و بععه ویععژه در احادیععث معتبععر ت 
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پژو
هش 

مهدی ها
 وی

ر ج ک م  هور در اینمش ِ ن   ذ لع َّ  فع 
ر م  فع  فع 

یل  ال  ع اء  ب ت ع ج 
ک ث ر وا الد  

 
                       زمینه، حدیث »و  أ

         
                     

              
 
« اسعت. اسعحاق                  

هعای ای حعاوی پرسعشگوید: از محمد بن ع مان عمری درخواست کردم تعا نامعهبن یعقوب می
یبت و چگونگی ها درباره علت یبرساند. یکی از آنها پرسش نعصر دشوار را به ح رت ولی

منععدی مععردم از وجععود ایشععان در دوران ییبععت بععود. در پاسععخ، تععوقیعی از سععوی آن ح ععرت بهععره
 صادر شد که در آن بعداز ذکر نکاتی آمده بود: 

وجو نکنید و خود را در دانستن چیزهایی که درباره اموری که برای شما سودی ندارد، پرس
ر ج ک م؛     و  اند، به زحمت نیندازیعد نخواسته از شما ِ ن   ذ لع َّ  فع 

ر م  فع  فع 
یعل  ال  ع اء  ب ت ع ج 

ر وا العد   ک ثع 
 
                        أ

         
                     

              
 
 

م بسیار دعا کنید کعه فعرم و گشعایش شعما در آن نهفتعه اسعت )ابعن بابویعه،  برای تعجیل فر
؛ 471، ص. 2ق، ج1403؛ طبرسعععععی، 453ق، ص. 1390طبرسعععععی،  ؛485، ص. 2ق، ج1395
 .(532، ص. 2ق، ج1381اربلی، 

م و ههور امام زمعان  بنابراین حدیث کیعد دارد  ؟ع؟مذکور بر اهمیت دعا برای تعجیل در فر ت 
گشعای فعردی و دهد که ههور آن ح رت نه تنها یک رویداد الهی و جهانی، بلکه گرهو نشان می

 اجتماعی مثمنان است.
این پژوهش از آن جهت ضرورت دارد که فرمعان حجعت خعدا بعر آن تعلعو گرفتعه و کثعرت دععا 

م را از مثمنان خواسته است و لذا باید ابععاد مختلعف حعدیث معذکور را بررسعی برای تعج یل در فر
م پرداخت.   کرد و به تحلیل نقش دعا در تعجیل فر

هدف اصلی این پژوهش نیز بیان اهمیت دعا در اوقات و حعالات مختلعف زنعدگی، لعزوم زنعده 
هعا اسعت کعه بعا ههعور جتمعاعی انسعانها و ت میر آن بر زندگی فردی و انگه داشتن یاد امام در دن

 .شودمقصود اصلی و نهایی محقو می نعصر ح رت ولی
م، آمعار متععددی در منعابم دینعی و پعژوهش هعای معاصعر بعه در زمینه دعا بعرای تعجیعل در فعر

نگععارش در آمععده اسععت. نععوآوری ایععن پععژوهش در آن اسععت کععه بععا رویکععرد توصععیفی _ تحلیلععی بععه 
ر ج ک م« صععورت جععامم بععه ابعععاد  َّ  فعع  ِ ن   ذ لعع 

ر م  فعع  فعع 
یععل  ال  ع اء  ب ت ع ج 

ر وا الععد   ک ثعع 
 
                        مختلععف حععدیث »و  أ

         
                     

              
 
                

هعا در عصعر ییبعت و دوران ههعور را معورد پرداخته و ت میر آن بر زنعدگی فعردی و اجتمعاعی انسعان
 بررسی قرار داده که در قالب چهار عنوان اصلی بیان شده است. 

 فرمان امام 
ر   ک ثعع 
 
       حععدیث »و  أ
 
ر ج ک م« بععر اهمیععت دعععای فععراوان بععرای            ِ ن   ذ لعع َّ  فعع 

ر م  فعع  فعع 
یععل  ال  ع اء  ب ت ع ج 

                                                  وا الععد  
         

                     
        

م امععام زمععان کیععد دارد. ایععن سععفارش از سععوی شخصععی عععادی صععادر نشععده  ؟ع؟تعجیععل در فععر ت 
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 دهد: است، بلکه فرمانی از جانب حجت خداست. خداوند در قرآن به صراحت دستور می
ْا یهْْ
ْ
ْْفُْ    ْ
 
ْ ذْْْْ 

ْْ
ْال  ْ
  ْ ْف ْْْ  ْ َْواْْْْ ْْ ءْامْ ْ  ْ  ْْ طْيعْواْْْْ 

ْ
ْْ ر ْ  ْ ْ  ْ
 
ْْْْ ْ اهْْ طْيعْواْْْْ وْْْْْْ  

ْ
ْْ ر ْ  ْ ْ  ْ
 
ْالرْْسْوْ ْْْ  ْ ْ  ْ   ْ َْْْْ وْْْْْْ وْ

ْ
ْر  ْ  ْ
 
ْْ الْْمْْرْْْْ  ْ

  ْ ْمْنکْمْْْْْ  ْ  ْ ْ ْ(؛59)نَاء:ْْ 
 امر خود فرمان ببرید.  صاحبان و پیامبر  از  و کنید اطاعت خدا از  ایمان، اهل ای

و  هسعتندانعد کعه »اولعی الامعر« همعان امامعان معصعوم در تفسعیر ایعن آیعه فرمعوده  ؟ع؟امام باقر 
 (. 276، ص. 1ق، ج1407اطاعت از آنان بر همه مثمنان تا روز قیامت واجب است )کلینی، 

 گوید:جابر بن عبدالله انصاری می
ام، امعا »اولعی الامعر« پرسیدم: خدا و رسون او را شناخته پن از نزون این آیه شریفه از پیامبر 

فرمودنعد: آنعان جانشعینان که اطاعت از آنها واجب شده است، چه کسعانی هسعتند؟ پیعامبر 
اسعت، بععد از او حسعن،  ؟ع؟طالعبمن و امامان پن از من هستند. اون ایشان علی بعن ابی

 ؟ع؟گععاه حسععین، سععهن علععی بععن حسععین، سععهن محمععدبن علععی تععا بععه نععام امععام زمععانآن
 (.253، ص. 1ق، ج1395رسیدند )ابن بابویه، 

دوسععتان خععود را بععه دعععا بععرای شععیعیان و  نعصععر بنععابراین در ایععن حععدیث، ح ععرت ولی
تعجیل در فرم فرمان داده است و اطاعت از او همانند اطاعت از خدا و رسون خعدا واجعب اسعت 

 کند.و کسی که امام زمانش را دوست دارد، باید با دن و جان این فرمان را اجرا 

 کثرت دعا برای تعجیل در فرج
و دوسعتان خعود را بعه دععا بعرای  در حعدیث معذکور، نعه تنهعا شعیعیانعصعرن ولی ح عرت

م فرمععان داده اسععت، بلکععه کثععرت دعععا را از آنععان خواسععته اسععت؛ چنععان کععه کلمععه تعجیععل در فععر
ک ث ر وا« در حدیث شریف بر آن دلالت دارد و از این نکته دو مطلب مهم برداشت می

 
                                                                           »أ
 
 شود:   

م در اوقات و حالات مختلف_   ؛دعای برای فر
 .هادر دن ؟ع؟ام زمانزنده نگه داشتن یاد ام_ 
 دعا برای فرج در اوقات و  الات ماتلف. 1

ع  م  ل لقژ  ئ مالله موسعوی اصعفهانی در جلعد دوم از کتعاب مرحوم آیت ائژ د  الژد   و  کژ ر م فژ ی ف  ،                                                      م کیژ ل  الم 
ذکععر کععرده اسععت )موسععوی اصععفهانی،  ؟ع؟چهععل و یععک زمععان و حالععت را بععرای دعععا بععه امععام زمععان

تععرین آنهععا دعععا بعععداز هععر نمععاز واجععب اسععت. امععام (. یکععی از مهععم66-7ص. صعع، 2ق، ج1428
شعان فرماید: از حقوق ما بر شیعیان ما این است که بعد از هر نمعاز واجعب دستانمی  ؟ع؟صادق

 را بر چانه بگذارند و سه بار بگویند: 
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پژو
هش 

مهدی ها
 وی

ةْْ دْْاحْهْظْغْيْبُُْ ْمُْْ ْْ دْْعْجْْ ْفرَْْ  ْمُْ دْْیاْرْبْْ ْمُْْ ْْ ْیاْرْبْْ  ْ  ْ  ْ  ْْ ْ  ْ  ْْْ  ْ   ْ   ْْ   ْ  ْْ ْ ْْ  ْ  ْ ْْ ْْْ ْ  ْ ْْ ْ   ْ  ْْ  ْ   ْ   ْْ   ْ  ْْ ْ ةْْْْ رْاْمْْلبَُُْْْ دْْانُُْ ْمُْْ ُُْْ دْْیُُاْرْبْْ ْمُْْ ُُْْ  ْ  ْ  ْ  ْْ  ْ  ْ  ْ  ْْْ  ْ   ْ   ْْ   ْ  ْْ ْ ْْ  ْ   ْ   ْ
د ْمُْْ ْْ ْ   ْ ْ(.12ْ،ْص.2ْق،ْج1428ْ)موسویْاصههانی،ْْ  

پعذیری واقععی اسعت؛ زیعرا هعرکن امعام خعود را دوسعت داشعته این دععا نشعانه محبعت و ولایت
دهد کعه دععا بعرای ههعور کند و نشان میباشد، برای فرم و ههور او در هر فرصت ممکن دعا می

 ید جزئی از زندگی روزمره او باشد. با
 هادر دی ؟ع؟زنده نگه داشتن یاد امام زمان. 2

در حدیث شریف، به معنای آن اسعت کعه دععا بعرای عصرن  ولی  کثرت دعا برای ح رت
ای باشعد کعه یعاد ها و حالات مختلف انجام شعود، بلکعه بایعد بعه گونعهایشان نه تنها باید در زمان
شعان باشعد. ه از زنعدگی شعیعیان جعای بگیعرد و بعا تمعام وجعود بعه یعاد امامآن ح رت در هعر لحظع

َ      و  درباره آیه شریفه  ؟ع؟شخصی از ح رت موسی بن جعفر  ب  س 
 
       أ
 
ر              ن ع م ه              ع ل ی ک م     اه  ن ة    و             ه  ؛          ب اط 

ان کععرد. ح ععرت ث(، سعع20هععای هععاهری و بععاطنی خعود را بععر شععما کامععل گردانیعد« )لقمععان: »نعمعت
 فرمودند:

باشعد. ععرض کعرد: آیعا از ب معیئعنعمت هاهری، امعام آشعکار اسعت و نعمعت بعاطنی، امعام یا
-ب معیئ شود؟ ح رت فرمودند: بله، شخص او از دیدگان مردم یاب میئ امامان کسی یا

شععود و او دوازدهمعین نفعر از معا امامععان ب نمعیئعهعای اهععل ایمعان یاشعود، ولعی یعاد او از دن
 (.368، ص. 2ق، ج1395)ابن بابویه،  است

-گعاه او را فرامعوش نمعیدارنعد و هعیچ  ؟ع؟بنابراین شیعیان واقعی پیوند عمیقی با امام زمعان
ب ئعمعان مملعو از یعاد آن امعام یاهایهعا و اندیشعهکنند و ما نیز باید از خداوند بخعواهیم کعه قلعب

معا رسعیده ب اون ایشعان، ع معان بعن سععید عمعری بعه ئعکعه در دععای نقعل شعده از نانباشد. چنا
 است:

هْْ تْرْ َْاْذْ َْ َْ ْْ لَّْْْ  ْ  ْ  ْْ ْ  ْ  ْ  ْ  ْْ هْ)اب ْبابویه،ْْْ  ْانْتْظْارْ ْوْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْ ْْ ْْ ْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْْْ ْ(.513،ْص.2ْق،ْج1395ْْ 

 فرج مؤمنین
ر ج ک م« بععر اهمیععت دعععای فععراوان بععرای  ِ ن   ذ لعع َّ  فعع 

ر م  فعع  فعع 
یععل  ال  ع اء  ب ت ع ج 

ر وا الععد   ک ثعع 
 
                                                  حععدیث »و  أ

         
                     

              
 
          

م امام زمان کید دارد و می ؟ع؟تعجیل در فر   ه دو معنا بیان کرد:توان آن را بت 
 برای تعجیل فرم بسیار دعا کنید که بسیار دعا کردن باعث فرم است. _ 

م و ههور امام زمان_   است.  ؟ع؟برای تعجیل فرم بسیار دعا کنید که فرم شما بر امر فر
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 در زمان غیبت ؟ع؟فرج و گشایش بر اثر دعا و یاد امام زمان. 1

م نعه تنهعا یعک وهیفعه دینعی، بلکعه راهعی براساس معنای اون از حدیث، دعا بر ای تعجیل فر
کننعده را برای گشایش و رهایی از مشکلات است؛ زیعرا خداونعد بعه برکعت ایعن دععا، یعم هعای دعا

هعایی کعه بعرای رسعیدن بعه سازد و او را به آرزوها و خواسعتههای او را برآورده میزداید، حاجتمی
 ؟ع؟عنا، ماجراهای فراوانی از دیدار افعراد بعا امعام زمعانرساند. شاهد این مکند، میآنها تلاش می

در طون تاریخ است که به سبب دعا، است امه و یاد آن ح عرت معورد لطعف و عنایعت ایشعان قعرار 
های مشهور، داستان امیر اسحاق استرآبادی است که علامه مجلسی در اند. یکی از نمونهگرفته

 آن را نقل کرده است:  بح رالانوار 
رفت، در مسیر از قافله جدا شد و در بیابان سرگردان ر اسحاق که به زیارت خانه خدا میامی 
، ؟ع؟شدت تشنگی او را تا مرز مرو برد، اما در نهایت بعا دععا و اسعت امه بعه امعام زمعان  ماند.

ق، 1403هاهر شد، به او آب داد و او را در زمانی کوتاه به مکه رساند )مجلسی،   ح رت بر او
 (. 175. ، ص52ج

م امعام زمعاناین داستان نشعان معی و اسعت امه بعه ایشعان، نعه تنهعا  ؟ع؟دهعد کعه دععا بعرای فعر
توانعد معجزاتعی را در زنعدگی معا رقعم بزنعد. هعرکن بعا شعود، بلکعه معیباعث رهایی از مشعکلات می
شععک مععورد لطععف و عنایععت ایشععان قععرار خواهععد را بخوانععد، بععی ؟ع؟اخععلاص و معرفععت، امععام زمععان

 و این همان حقیقتی است که در حدیث مذکور بیان شده است.  گرفت
 فرج و گشایش  قیقی بر اثر دعا در زمان ظهور  . 2

م و گشعایش حقیقعی بعا ههعور امعام عصعر محقعو خواهعد  معنای دوم حدیث ایعن اسعت کعه فعر
شد. مشکلات فردی ممکن است که با دعا و است امه حل شود؛ امعا رفعم هلعم، برقعراری ععدالت و 

شایش نهایی برای همگان در سایه ههور اتفعاق خواهعد افتعاد. ایعن معنعا در بسعیاری از روایعات گ
 کنیم. بیان شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

کرم   نقل شده است که آن ح رت فرمودند: ؟ص؟از پیامبر ا
ان شعباهت نعام و شعبیه معن اسعت و بعه موسعی بعن عمعرپدر و مادرم فدای کسعی بعاد کعه هعم

هعی از وگیعرد. گعویی گرهایی از نور بر تن دارد که از انعوار قدسعی روشعنایی معیجامه  دارد. او
گهعان نعدایی را معیدر نهایت ناامیدی و ی س فرو رفته  بینم کهمردم را می شعنوند انعد، امعا نا

 رسد. این ندا برای مثمنعان رحمعت و بعرای منافقعان ععذابمی که از دور و نزدیک به گوش
آورد: بدانیعد شود و فریاد بعر معیخورشید هاهر می  است... در ندای سوم، شخصی در قرص

-را تعا امیرالمعثمنین علعی بعن ابعی را برانگیخت و نسب ایشعان نکه خداوند امام عصر 
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هعای خداونعد سعینه و رسعدزمان، فرم و گشایش فرا معی کند. پن در آنبیان می  ؟ع؟طالب
رازی،  زاز زدایعد )خععشعان معیهایکنعد و یعم و خشعم را از دنامعش معیمثمنعان را سرشعار از آر

 (. 158. ق، ص1401

 اند: فرموده ؟ع؟منینثامیرالم
بیععت راه گشععایش و نجععات را بععرای شععما فععراهم تردیععد خداونععد بععه دسععت مععردی از اهععلبععی

کنع  خواهد کرد... -ده معیاو در هنگام ههورش اشرار و بدکاران را با شمشعیر خعود نعابود و پرا
م بعرای مثمنعان حاصعل معی  سازد. با از میان رفتن ، ص. 2ق، ج1395شعود )مقفعی، آنها، فعر

678 .) 

 وهب بن منبه از ابن عباس در خبری طولانی نقل کرده است که او گفت: 
کعه دوران  است. خوشا به حان کسی  ؟ع؟طالباز فرزندان علی بن ابی  ؟ع؟ح رت مهدی
آورد و زمععین را بععه دسععت او فععرم و گشععایش را بععه ارم ععان مععیهمانععا خداونععد  او را درک کنععد،

 (. 187ق، ص. 1411سازد )طوسی، می سرشار از عدالت و دادگری

 فرماید: نیز می ؟ع؟امام باقر 
تعر خواهعد هرگاه مهدی ما ههور کند، هریک از شیعیان معا از شعیر نیرومنعدتر و از نیعزه برنعده

شعان بعر آنهعا کوبنعد و بعا دستاناسعتوار خعود درهعم معی  هعایدشمنان ما را بعا گعام بود. آنان 
رحمت، فرم و گشایش الهی بر بندگان فعرو خواهعد آمعد )صعفار،  زنند. در آن زمان،ضربه می
 (. 24، ص. 1ق، ج1404

 ؟عج؟آثار و برکات ظهور حضرت مهدی
شععود و نععدای حکومععت صععالحان در سراسععر زمععین برقععرار مععی نبععا ههععور ح ععرت مهععدی

هععای والای انسععانی ماننععد: عععدالت، دانععش، گععردد. ارزشانععداز مععیرسععتی در همععه جععا طنینیکتاپ
یابد. این اتفاق مطعابو بعا آیعات قعرآن و روایعات نیازی در جهان گسترش میامنیت، آبادانی و بی

ای قطعی از سوی خداوند متععان اسعت کعه در نهایعت محقعو خواهعد کعه در وعده  ؟عهم؟بیتاهل
 آنها خواهیم پرداخت. ادامه به شرح 

کمیت صالحان. 1   ا
کم شعوند. بعه  در طون تاریخ پیامبران الهی توانستند در مقاطم خاصعی بعر بخشعی از زمعین حعا
عنوان م ان پن از نعابودی کعافران در زمعان ح عرت نعوح گروهعی از مثمنعان وارث زمعین شعدند. 

جزیععره ن یلبععه کننععد و شععبههمچنععین پیععامبر گرامععی اسععلام و مسععلمانان نیععز توانسععتند بععر مشععرکا
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عربستان را تحت سیطره خود درآورند. اما طبو آیات قرآن باید تمامی زمعین در اختیعار صعالحان 
کنون به طعور جعامم محقعو نشعده اسعت و تنهعا در دوران  و شایستگان قرار بگیرد که این اتفاق تا

 ماید:فرباره میاین تحقو خواهد یافت. قرآن کریم در  ؟ع؟ههور امام زمان
ْلْاْدْْْْ وْْْ  ْ  ْ َْاْْ  ْْتْرْبْ  ْ  ْ  ْ بْورْْْْ یْْْْْ  ْ ْالزْْ ْ  ْ   ْ ْمْ ْْْ ْ ْبْعْدْْْْ   ْ  ْ تْرْْْْْ  ْْ الذْْ

 ْ   ْ نْْْْْْ
ْ
ْر   ْ
 
ْالْْرْْضْْْْ  ْ  ْ   ْ ْْفْرثُْْْاْْْ   ْ ْ ْعْبْادْیْْْْ   ْ  ْ ْ  ْ ْالصْالْْونْْ  ْ ْ  ْ ْ  ْ ْ(؛105)انلياء:ْْْ

خواهند  ارث به من صالح و شایسته بندگان را زمین که  نوشتیم  زبور   در   از ذکر   پن  ما  همانا
 .برند

 ایند:فرمدر تفسیر این آیه شریفه می  ؟ع؟امام صادق
ذکر نزد خداست و منظور از ذکر، لوح محفوق است و زبور کتابی است که بر داود نبی نعازن 

 (.136، ص. 1ق، ج1404شد )صفار، 

، 2ق، ج1404های آسمانی، ذکعر هسعتند )قمعی، همچنین در روایات آمده است که تمام کتاب
 های آسمانی نوشته شده است:(. پن در تمام کتاب77ص. 

 خواهند برند.  ارث به خداوند صالح و شایسته گانبند را زمین

»منظور از بندگان صالح و شایسته خداوند، ح رت قائم و اصعحاب   فرماید:می  ؟ع؟امام باقر 
 ( که زمین را به ارث خواهند برد. 77، ص. 2ق، ج1404او هستند« )قمی، 

 برتری دین در سراسر زمین. 2
کم شععوند، بععرخلاف سععتمکاران بععه دنبععان قععدرت طلبععی، مععروت  وقتععی صععالحان بععر زمععین حععا

اندوزی و فساد نخواهند بود، بلکعه م موریعت آنعان هعدایت معردم، امعر بعه مععروف و نهعی از منکعر 
 فرماید:باره میاینخواهد بود. قرآن کریم در 
ذْف ْْ
ْْ
ْال  ْ ْ  ْ
  ْ ْإْنْْْ ْ اهْمْْْْ  ْمْْکَُُْْْْ  ْ  ْ ْ   ْ   ْ ْالْْرْْضْْْْ یْْْْْ    ْ  ْ

  ْ امْواْْْْ قُُْ
ْ
ْْ ر ْ  ْ ْ  ْ
 
لْواْْْْ ْْ الصُُْْ ْ  ْ   ْ وْاْْْْ وْْْْْْ ْْ ءْاَُُّْ  ْ  ْْ واْْْْ  ْْ الزْْتُُْ ْ  ْ   ْ واْْْْ وْْْْْْ رْ مُُْ

ْ
ْْ ر ْ  ْ  ْ
 
واْْْْ ْعْرْ ُْ ا ْبُُْ  ْ ْ  ْ  ْ   ْ ْ وْاْْْْ وْْْْْ  ْ ْْ نَُُْ  ْ ْعُُْ ْْْْ    ْ  ْْ

ْنکْرْْ ُْ ْْ ا
 ْ ْ ْ؛(41)حج:ْْْ  
گر  کهکسانی   را مردم پردازند،می زکات دارند،می برپا را نماز  دهیم، به آنان قدرت زمین در  ا
 . دارندباز می کارهای ناپسند از  و دهندپسندیده فرمان می کارهای به

 فرمایند: در تفسیر این آیه شریفه می ؟ع؟امام باقر 
و یاران اوست که خداوند آنان را بر شرق  نو امام عصر  ؟ص؟این آیه در ش ن آن محمد

کم می  و یرب زمین هعا را از بعین کنعد و بعه وسعیله آنعان، بعدعتگرداند و دین را آشکار میحا
 (.87، ص. 2ج ق،1404برد )قمی، می
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 فرماید: ایر ادیان میهمچنین خداوند در قرآن کریم درباره یلبه دین حو بر س
وْْ ُُْ ْهُ  ْ ذْیْْ 
ْْ
ْالُُُ ْ  ْ
  ْ ْْْ ْ ُُْ رْسُ

ْ
ْر  ْ  ْ  ْ
 
ولْهْْْْ ْرْسُُُْ  ْ  ْ ْ  ْ دْیْْ  ْ ُُْ ْباْوُ ْ  ْ   ْ ْ ْدْفُُُ ْْْْ وْْْْْ   ْ ْ قْْْْْ  ُُْْ ْالُْ   ْ  

هْْْْْ  رْ ْْ كْيْظْهُُُْ  ْ  ْ  ْ  ْ لىْْْْ  ُُْ ْعُ  ْ ْالُُُدْْف ْْْْ   ْ ْ   ْ هْْْْْ ُُْْ ْتْلُ  ْ   ْ وْْْْ وْْْْْ  ْلُُُْ  ْ رهْْْْْ  ْ ْْ تُُُْ
 ْْ

ْشْرتْْون ُْ ْا ْ ْ  ْ ْ  ْ  
ْ؛(9؛ْصف:33ْ)توبه:ْْْ 

 یالععب ادیععان همععه بععر  را آن تعا فرسععتاد حععو دیععن و هععدایت بعا را پیععامبرش کععه او کسعی اسععت
 . باشند نداشته خوش مشرکان چندهر گرداند،

 نقل کرده است که آن ح رت فرمود:  ؟ع؟عبدالرحمن بن سلیط از امام حسین
و آخعرین  ؟ع؟طالعباز ما دوازده مهدی خواهد بود که اولین آنها امیرالمثمنین علی بن ابعی

اونعد کننعده بعه حعو اسعت و خدفرزند از فرزندان من خواهد بود و او امام و قیعام  آنان نهمین
گردانعد کند و دین حو را بر تمام ادیان پیروز معیبه دست او زنده می زمین را پن از مرگش

 (. 317ص.  ،1ق، ج1395)ابن بابویه، 

 فرمود: شنیدم که  ؟ع؟گوید از امام باقر محمد بن مسلم نیز می
 انعدازد، یعاری خواهعدبا رعب و ترسی که خداوند در دن دشمنان او می  نح رت قائم

هعای پنهعان شود، گنجینهنصرت الهی پیروز خواهد گشت، زمین برای او هموار می  شد و با
گردد، حکومت او به شرق و یرب عالم خواهد رسید و خداوند به وسیله او می برایش آشکار 

 (. 331، ص. 1ق، ج1395سازد )ابن بابویه، دین خود را بر همه ادیان چیره می

 ند: انیز فرموده  ؟ع؟امام صادق
ییبتی خواهد داشت که اهل باطل در آن شک خواهند کرد، سعهن   نح رت مهدی
کنعد. در آن زمععان سععازد و شعرق و یععرب زمعین را بعه دسععت او فعتح مععیآشعکار می خداونعد او را

خوانعد و زمعین بعه نعور پروردگعارش شعود و پشعت سعر او نمعاز معیمی  نازن  ؟ع؟ح رت عیسی
گععردد )ابععن بابویععه، پرسععتند و تمععام دیععن بععرای خععدا مععیمععی شععود و همععه خععدا راروشععن مععی
 (. 345، ص. 2ق، ج1395

 برقراری عدالت جهانی. 3
کعه اراده و مشعیت الهعی بعر تحقعو آن قعرار گرفتعه اسعت. از ایعن رو عدالت جهانی، هدفی است 

یکععی از وهععایف اصععلی پیععامبران و جانشععینان آنععان، برقععراری عععدالت در میععان مععردم بععوده اسععت. 
 فرماید: باره میاین  ن کریم در قرآ

ْ ْْْْ وْْْ ْكْکُُْ  
 ْ  ْ ةْْْْ  مُُْْ

ْ
ْر  ْ   ْ
 
وْ ْْْ ْرْْسُُْ  ْ ْ  ْ إْذْاْْ   ْْفُُْ  ْ  ْ

اءْْْْ  ْ ْجُُْ ْ ووْْمْْْْ  ْرْسُُْ  ْ   ْ ْ  ْ ْقْضُُْ ْْْْ   ْ  ْ نْْْمْْ  ْبْيُُْ ْ   ْ  ْ  ْْْ ْ ْباْلْاَُُْْ  ْ  ْ  ْ  ْ ْ مْْْْ وْْْْْ  ْهُُْ  ْ ونْْ  ْلْْفْظْلْ ُُْ ْ ْ  ْ  ْ  ْ  ْْ )فُُون :ْْ 
ْ؛(47
 در  بیایعد، آنعان یسعو بعه پیامبرشعان کعه هنگعامی پعن فرسعتاده شعد، رسعولی امتعی هعر   برای
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 گیرد.نمی قرار  ستم کن موردهیچ و شودداوری می عدالت به میانشان

 ؟ص؟طعور کعه رسعون خعدادارد و همعاندر مسعیر پیعامبر اسعلام گعام برمعی  نح رت مهدی
های دوران جاهلیت را از میان برد و جامعه را بر پایه عدالت بنا نهاد، ایشان نیز بعا هرگونعه باطل

 کند. عدالتی مقابله میهلم و بی
کعه امعام زمعان  در پاسخ بعه  ؟ع؟امام باقر  چگونعه بعا معردم رفتعار خواهعد کعرد،  ؟ع؟ایعن پرسعش 

ر جهععان گسععترش سععدهععد تععا اسععلام را در سرارا ادامععه مععی ؟ص؟فرمععود: »او همععان سععیره رسععون خععدا
فرمعود: »آنچعه را کعه  ؟ع؟چگونه بود؟ امعام بعاقر   ؟ص؟دهد«. راوی دوباره پرسید: سیره رسون خدا

کعرد و مع  نیعز  نرو سعاخت، ح عرت قعائمردم را بعا ععدالت روبعهدر دوران جاهلیت بود، باطعل 
کنعد و معردم را بعا ععدالت مواجعه آنچه را که )از انحرافات در دوران ییبعت بعوده اسعت( باطعل معی

 (. 154، ص. 6ق، ج1407)طوسی،  سازد«می
 فرماید: نیز می ؟ع؟امام هادی

شععوند و او او جمعم معیجمععه روز فرزنعد فرزنعد مععن اسعت کعه گروهععی از حعو خواهعان بعه گععرد 
که از هلعم و جعور پعر شعده اسعت است که زمین را از عدالت و داد پر خواهد کرد، چنان  کسی
 (. 291ق، ص. 1401رازی،  ز )خزا

کرم  نقل کرده است که آن ح رت فرمود:  ؟ص؟ابوسعید خدری نیز از پیامبر ا
اش برآمعدگی ت و بعر بینعیبیت من که زیبارو اسکه مردی از اهلشود تا اینقیامت برپا نمی

کم شود و زمین را از عدالت پرکند، همان است،  طور که پیش از او از هلم پر شعده اسعت حا
 (. 481ق، ص. 1413 )طبری،

 نیز فرموده است:  ؟ع؟امام رضا
ههور کند، زمین به نور او روشعن خواهعد شعد، ععدالت در جامععه   ؟ع؟که امام زمان  هنگامی
ق، ص. 1401رازی،  ز کعن بعه دیگعری هلععم نخواهعد کعرد )خععزا ر هععیچشعود و دیگعمعی برقرار 
275 .) 

 رشد علم و ت امل عقل . 4
آمععوزش علععم بععه مععردم بععوده اسععت کععه در آیععات  ؟ص؟یکععی دیگععر از اهععداف مهععم بع ععت پیععامبر 

 فرماید: متعددی از قرآن کریم به آن اشاره شده است. از جمله در این آیه که خداوند می
ا ْْتْ ُُْ  ْ  ْْْ رْسُُْ
ْ
ْر  ْ  ْ
 
َْاْ ْْلْ  ْ يکْمْْْْ  ْفُُْ  ْ  ْ ْ ولْْْْ  ْرْسُُْ  ْ ْ  ْ نکْمْْْْ  ْمُُْْ  ْ  ْ ْ واْْْْ   ْْ فْرْلُُْ ْ  ْ  ْ يْکْمْْْْ  ْعْلُُْ  ْ  ْ  ْ  ْ اْْ  ْْءْافْاََُُّْْ  ْ  ْ ْ  ْْ زْتْْيکْمْْْْ وْْْْْ  ْفُُْ  ْ  ْ ْ   ْ  ْ مْْْْ وْْْْْ  ْفْعْلْْْ کُُْ  ْ  ْ  ْ   ْ  ْ ابْْْْ  ْالْکْرُُْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْ ْْ وْْْْْ
کْْ ةْْ ْالْْْ  ْ  ْ  ْ ْفْعْلْْْ کْمْْ وْْْْْْ   ْ  ْ  ْ   ْ  ْ ْْمْْاْْ  ْْ َّْکْونْواْْْْ  لَْْْْْْ   ْ  ْ ْ  ْ َّْْعْلْْ ونْْْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْ ْ؛(151ْ)باره:ْ 
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پژو
هش 

مهدی ها
 وی

 خوانعد،معی ماشع بر  را ما آیات که  فرستادیم  خودتان  از   پیامبری  شما  میان  در   که  گونههمان
 شعما به دانستید،نمی را که و آنچه آموزدمی شما  را به  و حکمت  کتاب  سازد،میک  پا   را  شما
 . دهدمی تعلیم

گعاهی هماننعد گرمعا و سعرما در خانعه  نعصر در دوران ههور ح رت ولی هعا نیعز دانعش و آ
از قععرآن کععریم و سععنت گیععری توانععد بععا بهرهدار مععیکععه یععک زن خانععهای گونععه کنععد، بععهنفععوذ مععی
 فرمایند: باره میاین در  ؟ع؟در مسائل مختلف به درستی داوری کند. امام باقر  ؟ص؟پیامبر 

هععا ریعزیبیعنم کعه دیعن شعما همعواره در معععرض خطعر اسعت و پیوسعته گرفتعار خعونگویعا معی
ان بیعت مععا قیعام کنعد و دیعن را احیعا نمایعد. او در هعر سععکعه معردی از اهعلتعا این خواهعد شعد،

دهععد و در دوران حکومععت او و در هععر مععاه دوبععار روزی مععی بخشععددوبععار بععه مععردم عطععا مععی
اش بعا اسعتفاده از کتعاب خعدا و کعه زن در خانعه ایشعود، بعه گونعهحکمت به مردم داده معی

 (. 239ق، ص. 1397 کند )ابن ابی زینب،سنت رسون خدا ق اوت می

گاهی مردم یابد، بلکعه عقعل و خعرد آنعان نیعز بعه افزایش می  در دوران ههور، نه تنها دانش و آ
-معی ؟ع؟رسعد و بعا تکامعل عقعل، سعایر ابععاد انسعانی نیعز شعکوفا خواهعد شعد. امعام بعاقر کمان می
 فرمایند: 

گعذارد و عقعون آنهعا را متمرکعز و زمانی که قائم ما قیام کند، دست خعود را بعر سعر بنعدگان معی
، ص. 2ق، ج1409الععدین راونععدی، رسععاند )قطبشععان بععه کمععان مععیسععازد و اخلاقمععی کامععل
840 .) 

کم معی ؟ع؟بنابراین در دوران ههور امام زمان سعازد خداوند، عقل را بر سایر قوای انسانی حعا
گیععرد. دانععش نیععز معنععای و بععدین ترتیععب همععه چیععز در پرتععو عقععل در جایگععاه اصععلی خععود قععرار مععی

یشرفت معادی، بلکعه عامعل هعدایت انسعان بعه یابد؛ دانشی که نه تنها موجب پواقعی خود را می
 سوی پروردگار جهانیان خواهد شد. 

 امنیت و آرامش در آفاق زمین. 5
، خععوف هععراس مثمنععان بععه امنیععت و آرامععش مطلععو نعصععر در دوران ههععور ح ععرت ولععی

هعا توانند بدون هیچ نگرانی، حتعی در بیابعانشود. در این دوران زنان و سالمندان میتبدیل می
کععه کسععی بععه آنهععا آسععیبی برسععاند. حتععی آنو مسععیرهای دوردسععت، آزادانععه رفععت و آمععد کننععد، بععی
بعاره ایعن در  ؟ع؟هعا نخواهعد بعود. امعام بعاقر حیوانات درنده و وحشی نیز دیگر تهدید برای انسان

 فرماید:می
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و کن بعرای احالی که هیچ شود، در پیرزن ناتوان از مشرق به قصد سفر به م رب خارم می
 (.61، ص. 2ق، ج1380کند )عیاشی، ایجاد نمی مزاحمتی

 کند: گونه توصیف میقرآن کریم نیز امنیت در دوران ههور را این
واْْ ْْ سْيرْ ْ  ْ ْ ْْفْيْْاْْ   ْ ْلْيْاكْ ْْْْ   ْ  ْ ْ  ْ فْْامْاْْ وْْْْْ 

ْ
ْْر  ْ ْ   ْ
 
ْ مْنْيْْْ ْ  ْ ْ؛(18)سلُ:ْْْ 

 . کنید سفر  امنیت با روزها و هادر زمین شب
کننعده معا ینعد: ایعن امنیعت در زمعان قیامفرمادر توضیح این آیعه شعریفه معی ؟ع؟امام صادق

تحقعععو خواهعععد یافعععت و معععردم بعععا آرامعععش کامعععل در زمعععین سعععفر خواهنعععد کعععرد )ابعععن بابویعععه، 
 (.91، ص. 1ش، ج1385

کعن  در آن زمان تفاوتی میان سعفر در شعب و روز از نظعر امنیعت وجعود نخواهعد داشعت. هعیچ
 جهانی در تمام عالم برقرار خواهد شد.  نگران سرقت، حمله یا ناامنی نخواهد بود؛ زیرا امنیت

 ها و برکات الهیسرازیر شدن نعمت. 6
سععابقه هععای آسععمانی و رویععش بععیهععای مهععم عصععر ههععور، نععزون فععراوان نعمععتیکععی از ویژگععی

ریععزد و زمععین تمععامی وقفععه فععرو مععیبرکععات زمععین اسععت. در آن دوران آسععمان بععاران رحمععت را بععی
کرمساهای خود را آشکار مینعمت  اند: باره فرمودهاین در  ؟ص؟زد. پیامبر ا

یابند که پیش هایی دست میبه نعمت نامت من در دوران حکومت ح رت مهدی
ریعزد و زمعین تمعام نکرده بودند. آسعمان بعاران رحمعتش را فعراوان فعرو معی  از آن هرگز تجربه

 (. 473، ص. 2ق، ج1381کند )اربلی، عرضه می گیاهان و محصولات خود را

 فرمایند: نیز می  ؟ع؟امام صادق
کننعد، زمعین گیاهعان شعان را عطعا معیهایفرستد، درختان میعوهآسمان باران خود را فرو می

ي مععی نرویانععد... و ح ععرت قععائممععی خعود را ل ف ت م  فعع  سعع 
 
 ب مععا أ
ر ب وا ه ن ی ععا                 فرمایعد: ک لعع وا و  اشعع 

 
       

                                    
ی  ام  ال خال ی ة ؛ بخورید و

                             الْ  
تان باد، به پاداش آنچه در روزهای گذشته انجام گوارایبیاشامید        

 (. 473ق، ص. 1421اید )حلی، داده

 های پنهان زمینها و ثروتکشف گنج. 7
هععای سععازد. مععادن و معروتهعای نهفتعه خععود را آشعکار معیدر دوران ههعور، زمعین تمعامی گععنر

ای در د و منابم معالی بعه گونعهشونپنهان که خداوند برای آن دوران ذخیره کرده است، هاهر می
گیرد که دیگر نیازی به زکات و صدقه نخواهد بعود. هعر فعردی کعه بعه دنبعان اختیار مردم قرار می

نیعاز کند که نیازمند باشعد؛ زیعرا همعه معردم بعه ف عل الهعی بعیکمک مالی باشد، کسی را پیدا نمی
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 فرماید:می ؟ع؟اند. امام صادقشده
جعا کعه معردم آن را در سعازد تعا آنهعای خعود را آشعکار معیزمعین گعنر وقتی قائم ما قیام کنعد،

 (. 381، ص. 2ق، ج1413کنند )مفید، مشاهده می شانبرابر چشمان

 فرماید: در جای دیگر آن ح رت می
جوید، تا از مالش به او ببخشد و زکات خود را به او بدهد، اما کسی مردی از شما کسی را می

ای که خداوند بعه آنعان ا بهذیرد؛ زیرا مردم همگی به سبب ف ل و روزییابد که آن رنمی  را
 (. 381، ص. 2ق، ج1413اند )مفید، نیاز شدهاست، بی عطا کرده

رود و تمام افراد جامعه فقر و نیازمندی از میان می ؟ع؟بنابراین در دوران حکومت امام زمان
-نیعازی معیای از بعیو معنوی به مرحلعه کنند. مردم به لحاق مادیدر رفاه و آسایش زندگی می

گیعرد و دیگعر کسعی بعرای دنیعا و های اخلاقعی و انسعانی در بعالاترین سعطح قعرار معیرسند که ارزش
 زند. مروت، دست به هلم و گناه نمی

 نتیجه گیری
ر ج ک م« تنهعا یعک توصع ِ ن   ذ لع َّ  فع 

ر م  فع  فع 
یعل  ال  ع اء  ب ت ع ج 

ر وا العد   ک ثع 
 
                                    حدیث »و  أ

         
                     

              
 
یه اخلاقعی یعا یعک           

عمل مستحبی ساده نیست، بلکه فرمان از سوی حجت خداوند است که مثمنان را بعه ضعرورت 
م امععام عصععر  خوانععد. ایععن حععدیث نععه تنهععا اهمیععت دعععا را فععرا می ندعععا بععرای تعجیععل در فععر

را تبیعین  ؟ع؟دهد، بلکه نقش آن را در ایجاد پیونعد عمیعو بعین منتظعران و امعام زمعاننشان می
 سازد: کند. همچنین تحلیل ابعاد مختلف حدیث ما را به سه نتیجه اساسی رهنمون میمی
م، زمینه.  1 و زنعده نگعه  نساز ارتبا  همیشگی شعیعیان بعا امعام عصعر کثرت دعا برای فر

 های مثمنان است.داشتن یاد او در دن

م و گشععایش در زنعدگی فععردی و اجت. 2 مععاعی محسععوب کثعرت دعععا بععرای فععرم، خعود نععوعی فععر
هعا و اسعتجابت حاجعات در سعایه توجهعات خاصعه شود؛ زیرا موجب نزون برکات، دفم سعختیمی

 گردد. می نعصر ح رت ولی

کثععرت دعععا بععرای فععرم، عععلاوه بععر تعع میرات فععردی، تنهععا راه تحقععو عععدالت جهععانی و رهععایی . 3
 بشریت از هلم و فساد است. 

ام وجود به عنعوان یعک وهیفعه دینعی و اجتمعاعی در پن شایسته است که این فرمان را با تم
 زندگی خود جاری سازیم و از خداوند متعان، ههور آن یگانه منجی عالم را طلب کنیم. 
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 کوچه بایی، محقو(. قم: مکتبة آیة الله المرعشي النجفي. 
 .محمعدباقر خراسععان، محقععو(.  الإحتجژژ ج علژی اشژل اللجژژ جق(. 1403) طبرسعی، احمععدبن علعی(

 نشر مرت ی.  مشهد:
 ( .1390طبرسی، ف ل بن حسن  .)تهران: اسلامیهإعلام الوخ  بأعلام الهد ق . . 
 ( . )قسععم الدراسععات الْسععلامیة مثسسععة البع ععة،   لائژژل الإم مژژةق(. 1413طبععری، محمععدبن جریععر

 . محقو(. قم: بع ت
 ( .1411طوسععی، محمععدبن الحسععن .)ناصععح،  )عبععاد الله تهرانععی و علععی احمععد ال یبژژة للحجژژةق

 . محقو(. قم: دارالمعارف الْسلامیة
 خراسععان، محقععو(.  )حسععن الموسععوی تهژژذی  الأحکژژ مق(. 1407. )طوسععی، محمععدبن الحسععن

 . تهران: دارالکتب الْسلامیه
 ( .1380عیاشی، محمدبن مسعود  .)هاشم رسولی محلاتی، محقعو(. تهعران:                 تفسیر العی  شلأق(
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 . المطبعة العلمیة
 مثسسعة الْمعام المهعدی الخژرائة ه الجژرائحق(. 1409. )اللهندی، سعیدبن هبةالدین راوقطب( ،

 ؟ع؟.محقو(. قم: مثسسه امام مهدی
 ( .1404قمعععی، علعععی بعععن ابعععراهیم .)طیعععب موسعععوی جزائعععری، محقعععو(. قعععم:  تفسژژژیر القمژژژلأق(

 . دارالکتاب
 ( .1407کلینععی، محمععدبن یعقععوب .)کبععر یفععاری و محمععد آخو)علی الکژژ فلأق نععدی، محقععو(. ا

 تهران: دارالکتب الْسلامیة. 
 ( .  . . بیروت: دار إحیاء التراث العربيبح رالانوار ق(. 1403مجلسی، محمدباقر
 ( .1413مفیععد، محمععدبن محمععد نعمععان .)مثسسععة  الإرشژژ   فژژلأ معرفژژة حجژژة ا  علژژی العبژژ  ق(

 .البیت، محقو(. قم: کنگره شیخ مفیدآن
 .قععم: مثسسععة مکیژژ ل المکژژ رم فژژلأ فوائژژد  عژژ م للقژژ ئمق(. 1428) موسععوی اصععفهانی، محمععدتقی .

 .یالْمام المهد
 


